
ــود. يك  ــود يکي نب يکي ب
ــود. يك روز  قالیچــه ي پرنده ب
ــد  ــه اي آم ــوش چــاق و چلّ م
قالیچه گفت: »منو  ســراغش. 
نخور در عوض تو رو مي برم 
به قصري كه پر از طلاست.«

موش قبول كرد. نشســت 
روي قالیچه. قالیچه رفت و 
ــید به كوه. صدا  رفت تا رس
زد: »آهاي كوه! دلتو باز كن 

مهمون داريم.«
كوه دلش را باز كرد. توي 
دل كوه قصري بود، درش 
ــلا.  ــش ط ــلا، پنجره هاي ط

سقف و ديوارش طلا.
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قالیچه گفت: »اين هم قصر. حالا بذار من برم.« موش گفت: »اوّل بايد همه جا رو 
به من نشــون بدي، اون وقت مي ذارم بري.« قالیچه موش را روي خودش نشــاند. 

هفت شب و هفت روز او را همه جا چرخاند.
شب هفتم قالیچه گفت: »حالا بذار برم.« موش گفت: »اگه تو بري كي با من 

هم زبونه؟ كي منو اين طرف و اون طرف مي گردونه.«
موش قالیچه را پیش خودش نگه داشــت. چهل روز گذشت. شب چهلم، 
قالیچه به موش گفت: »من يك قصر نقره اي مي شناسم كه همیشه مي درخشه. 

حیف كه ديگه دلت نمي خواد صاحب چنین قصري باشي.«
موش طمع كار به خواهش و التماس افتاد و گفت: »قول مي دم اگه منو به 

اون جا ببري، بذارم بري.«
قالیچه موش را روي خودش نشاند. صدا زد: »آهاي كوه باز شو مسافر دارم.« دل كوه شکافت. قالیچه پرواز كرد. 
رفت و رفت تا رسید بالاي يك كوه يخي كه توي آفتاب مي درخشید. موش از خوش حالي سر از پا نمي شناخت. 
ــیديم«، آن وقت يك تکان محکم به خــودش داد. موش از آن بالا افتاد پايین و به ســزاي  ــت: »رس ــوش گف م

طمعکاري اش رسید. قالیچه هم رفت تا راحت و آزاد زندگي كند.
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